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Abstract: One of the advances in medical science is the process of cryonics or 

cryobiology or human freezing, in which terminal patients are often frozen in the 

hope that in the future, with the advancement of science and technology, they can 

be brought back to life and their terminal illness can be cured. Although technology 

has not yet entered Islamic countries and it is carried out exclusively in America 

and Russia, but considering the progress of science, it may soon enter Islamic 

countries; Therefore, it is necessary to answer this question, according to Imami 

jurisprudence, is it permissible to freeze and cryoprecise a patient who has an 

incurable disease or not? By examining the verses and traditions that prohibit 

suicide, as well as the harmless narration and some other narrations, and taking into 

account that freezing and cryonics in living patients who have an incurable disease 

requires that they die first and then freeze them. It has come to the conclusion that 

cryonics is an example of inducing danger and suicide and self-harm, and is 

forbidden. 
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1404 زمستانـ  14ـ شمارة 17سال                                                                         

 (روریم)مقاله  353-378 تصفحا                                                                                                  

  11/04/1403ـ پذیرش 08/04/1403 ـ بازنگری 10/08/1402تاریخ: وصول 
 کرایوینک )انجماد انسانی( از منظر فقه امامیهحکم تکلیفی 
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علاج بیماران لا کرایونیک یا سرمازیستی یا انجماد انسانی است که در آن غالبا   فرآیندهای علم پزشکی  پیشرفتیکی از  :چکیده

علاج ات و زندگی برگرداند و بیماری لابتوان آنها را به چرخه حی فنّاوریکه در آینده با پیشرفت علم و  د اینرا منجمد کرده به امی

ولی با  پذیرد در آمریکا و روسیه انجام می وارد کشورهای اسلامی نشده و منحصرا  هرچند فعلا  فنّاوریاین  .آنها را درمان کرد

از نظر آیا است که  ضروریال ؤاز اینرو پاسخ به این س ؛ه به پیشرفت علم ممکن است به زودی وارد کشورهای اسلامی شودتوجّ

با بررسی آیات و  تحقیق حاضر دارد جایز است یا خیر؟ مریضی غیر قابل درمانانجماد و کرایو کردن بیماری که  ،هفقه امامیّ

کرایونیک در انجماد و که  ه به اینبا توجّضرر و برخی روایات دیگر و  روایت لاکنند و نیز خودکشی مینهی از که  یروایات

ین نتیجه ه ابها انجام پذیرد، و سپس انجماد در آن دهمیرانده ش نخست این است کهمستلزم ای که بیماری لاعلاج دارند بیماران زنده

حرام در نتیجه از نظر حکم تکلیفی، و  بوده و ضرر به خویشتن خودکشیمصداق القای در تهلکه و  ،کرایونیککه است رسیده 

 .باشدمی 

 .القای در تهلکه ،لاضرر ،خودکشی ،احیای نفس، کرایونیک: واژهکلید
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 و طرح بحث مهمقدّ
له کرایونیک یا سرمازیستی یا انجماد أمس ،یکی از مسائل نوپیدا در عرصه پزشکی

در بیمارانی که دارای بیماری لاعلاج  که غالبا  انجماد انسانیکرایونیک و در  .است انسانی

درجه  196ی منجمد کرده و در دمای ی خاصّهافرآیندفرد را با شود میهستند انجام 

که در آینده  به امید این دهندمین مایع قرار ی در نیتروژهای خاصّاد و در کپسولسانتیگر

درمان علاج آنها را ری لابیماو بتوان این افراد را به زندگی برگرداند و  ردهلم پیشرفت کع

 در مورد انسان فرآینداین  ،ات کرایونیکمؤسسهر چند به خاطر منع قانونی در غالب  .کرد

ات اذعان دارند که مؤسسولی خود این  شودمیانجام اند ههایی که به مرگ طبیعی مرد

از  ؛انجام شود فرآیندبهترین حالت این است که در زمانی که فرد هنوز زنده است این 

اند ق شدهپیگیر این هستند که منع قانونی را بردارند و تا حدودی موفّمذکور ات مؤسساینرو 

 اقل در بیماران لاعلاج بردارند.این منع را حدّ که

وارد کشورهای  و فعلا شود میدر حال حاضر در آمریکا و روسیه انجام  فنّاوریاین 

به زودی وارد کشورهای  فنّاوریکه ممکن است این  ه به ایناسلامی نشده است ولی با توجّ

یا شخص مسلمانی به مراکز آمریکایی یا روسی برای انجماد ما نیز بشود  راسلامی و کشو

ال لازم است که آیا کرایو کردن و منجمد کردن بیماران ؤپاسخ به این س ،مراجعه کند

 جایز است یا خیر؟ ند از نظر فقه شیعهلاعلاجی که زنده هست

ز در مقالات متعددی نگاشته شده و همایشی نیو مسائل مختلف آن  رایونیککباره در

مجموعه مقالات »رگزار شده و مقالات ارائه شده درآن در کتابی تحت عنوان مورد آن ب

برخی از مقالاتی که  است. منتشر شده «کرایونیک انسانی از منظر اخلاق و فقه و حقوق

حکم تکلیفی کرایونیک بیمار »مقاله  عبارتند از: شده نگاشتهدر خصوص حکم فقهی آن 

و  «رضایت برای ادامه حیات یا خودکشی کریونیک»و مقاله « لاعلاج از منظر فقه شیعه

تمایز این مقاله وجه  .«بررسی ابعاد فقهی انجماد سازی بیمار لاعلاج از دیدگاه امامیه»مقاله 

قائلین به جواز کرایونیک را بیان کرده و آنها را به  هادلّتمام است که  آنها با سایر نوشته

 تفصیل مورد نقد قرار داده و سپس حرمت کرایونیک را با ادلّه متقن اثبات کرده است.
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 کرایونیک تاریخچه -1
توسط رابرت اتینگر میلادی  1962در سال کرایونیک یا انجماد انسانی یا سرما درمانی 

در ژانویه  .معرفی شد« چشم انداز جاودانگی»خود یونیک در کتاب اکر مؤسسهسس ؤم

، پروفسور جیمز بدفورد، استاد فیزیولوژی دانشگاه کالیفرنیا، اولین کسی بود 1967سال 

ه شد و مقدار که حاضر شد در پروژه کرایونیک شرکت کند. مدارک پزشکی لازم تهیّ 

نیتروژن مایع قرار داده  ی درتشریفات خاصّ زیادی نیتروژن مایع آماده شد و پروفسور طیّ

رد هنوز هم به درجه زیر صفر شروع به یخ زدن کرد! پروفسور بدفو 196شد و در دمای 

 (.1401)سایت کرایونیکس،  آلکور در آمریکا نگهداری می شود مؤسسهصورت یخی در 

منجمد شده به امید  نفر در روسیه 50ر آمریکا و حدود نفر د 300تاکنون بدن حدود 

 فرآیندسساتی که ؤاز میان م روزی علم پیشرفت کند و آنها به زندگی بازگردند.که  این

(، CyronicsInstituteسسه سرمازیستی )ؤتوان از م دهند میسرمازیستی را انجام می

 Methuselah(، بنیاد متوسلا )Life Extension Foundationبنیاد تمدید حیات )

Foundatiohc lnؤ( و م( سسه کریوروسKrioRusدر روسیه نام برد )  سایت حقوق(

 .(1401نیوز، 

 مفهوم کرایونیک -2
ات مؤسس( که از معتبرین cryonicsکرایونیک ) مؤسسهدر پایگاه اطلاع رسانی 

کرایونیک کرایونیک در آمریکا و جهان است کرایونیک بدین گونه تعریف شده است: 

تا بدن به طور  فوت شده در دمای نیتروژن مایع تازه کردن یک فرد منجمد عبارت است از

 ی کهکرایونیک به انسان ،در این تعریف .(1401)سایت کرایونیکس،  نامحدود حفظ شود

روسی کرایوس  مؤسسه پایگاه اطلاع رسانیدر ده است ولی شمنحصر  ،از دنیا رفتهتازه 

آل، در حالت ایده» :تصریح شده است کرایونیک فرآینداوراسیا در  مؤسسهکه اولین 

سازی فرد در حال مرگ برای کریونیک طراحی  های کرایونیک ویژه که برای آمادهروش

در چنین شرایطی است که بهترین  ،اند، باید زمانی که فرد هنوز زنده است آغاز شودشده

پس یونیک افراد اکر ،های قانونی تبه دلیل محدودیّ غالبا  ولی انجماد انسانی ممکن است
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 یونیک به منظور کاهش آسیباهای کر سازمان .شوداز مرگ قانونی یک فرد شروع می

یونیک را اامکان کر کنند تا حدّدهد سعی میکه به دلیل کمبود اکسیژن رخ مییی ها

 .(1401سایت کرایوروس، ) «نزدیک به زمان مرگ قانونی انجام دهند

ت کرایو شدن را دارند نیز قابلیّاند ههرچند افرادی که تازه فوت کرد ،بر این اساس

 زمانی است که هنوز فرد زنده است.  کرایونیک فرآیندولی بهترین حالت برای 

در مرحله نخست، بدن فرد مرده  :است شامل سه مرحله کلیدیکرایونیک  فرآیند

ائه شود. در همان زمان، از ماسک تهویه برای ادامه ارام یخ قرار داده میبلافاصله در حمّ

 انعقاد هپارین های بدن به خصوص مغز استفاده شده و از داروی ضدّ اکسیژن به اندام

(Heparin)  ریوی - و احیای قلبی (CPR)  خودکار برای حفظ جریان خون استفاده

می شود. در همین حین، درجه حرارت بدن برای اطمینان از کاهش تدریجی مورد نظارت 

های  ها و اندام به این معنی که سلول ؛شودبدن منجمد میدر مرحله بعد،  .گیردقرار می

شوند. این مرحله شامل جایگزین کردن آن برای تغییر در دمای فوق العاده کم آماده می

یخ عمل  سرمازیستی است که در بدن تزریق شده و به عنوان ضدّ مایعات بدن با عوامل ضدّ

هنگامی که بدن برای دمای  د.کنمی های یخ زدگی محافظتز آسیبکند و بدن را امی

شود. این آخرین العاده پایین و سرد آماده شد، روند سرمایشی کنترل شده آغاز می فوق

کردن تدریجی بدن را به دنبال مرحله قبل از ذخیره سازی طولانی مدت است که خنک 

خنک پس از آن بدن در داخل یک کیسه عایق حفاظتی و بعد در داخل یک جعبه  د.دار

این روند به آرامی  د.گیریزان ثابت وجود دارد قرار میکننده که در آن نیتروژن مایع در م

درجه سانتیگراد  196افتد تا زمانی که بدن به دمای منهای و در طی چند روز اتفاق می

قبل یا بعد از مرحله دوم، بدن برای تکمیل این روند به نزدیک ترین مرکز ذخیره  د.برس

شود. هنگامی که بدن برای ذخیره سازی آماده شد، داخل یک ال داده میسازی انتق

کنند؛ ها نیروی خود را از برق تامین نمیگیرد. این کپسولکپسول نیتروژن مایع قرار می

  .(1401)سایت کرایونیکس،  گاه با مشکل قطع برق مواجه نخواهند شدبنابراین هیچ

هنوز ق دارند که اتفّا نکتهاین  بر دهندمیکرایونیک را انجام  فرآینداتی که مؤسسخود 

به زندگی برگرداند. به عقیده  شده را منجمدشرفت نکرده که بتواند افراد قدر پی علم آن
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ی در آینده حتّ های روز دنیا و فنّاورییک از  شده با هیچمنجمد ها بازگرداندن فرد آن

آینده هم بعد از احیای این افراد یخ زده، هم باید نزدیک هم امکان پذیر نخواهد بود. در 

آسیب ناشی از کمبود اکسیژن در بافت ها را برطرف کرد، هم مشکلات ناشی از 

و هم شود میت با مایع کرایوپروتکتانت که قبل از فریز شدن به بافت ها تزریق مسمومیّ

د به سراغ درمان مشکلات ناشی از سرمازدگی و یخ زدگی بافت ها را درمان کرد و بع

 .)همان( رفتاست،  مشکل اصلی که عامل مرگ بوده

 مرگ مفهوم  -3
و ببینم  ردهمرگ را تبیین کو مفهوم زین و مخالفین باید حقیقت ه مجوّقبل از بیان ادلّ

 یا خیر؟شود میمرگ چیست تا روشن شود که در کرایونیک مرگ محقّق 

ا در کلمات فقیهان به نشده است امّ ی از مرگ بیاندقیق و روایات تعریفدر آیات 

مذبوح » :یدگو میصاحب جواهر  شده است.ارائه  رگریفی از ماهای مختلف تع مناسبت

که ادراک و نطق و حرکت اختیاری  ی نداشته باشد به اینکسی است که حیات مستقرّ

 «منهاجال هتکلم»ق خوئی در محقّفقیهان از جمله بیشتر  .(42/58تا: )نجفی، بی «نداشته باشد

)وحید خراسانی،  «منهاج الصالحین»و آیت الله وحید خراسانی در  (63: 1410)خوئی، 

  .معتقدندهمین دیدگاه صاحب جواهر را نیز  (3/511: 1428

: 1388)توکلی،  از کار افتادن غیر قابل بازگشت مغز معنا کرده اند مرگ را به پزشکان 

زیرا در صورتی که مغز از کار بیفتد  ؛تعریف فقیهان نداردکه این تعریف منافاتی با  (68

 به نحوی که قابل بازگشت نباشد شخص ادارک و نطق اختیاری که از علائم حیات مستقرّ 

 است را نخواهد داشت.

شخصی که منجمد شده است هم از جهت فقیهان و هم از جهت پزشکی  ،بر این اساس

نطق و حرکت اختیاری ندارد و مغزش نیز به نحوی آید؛ زیرا ادراک و مرده به شمار می

با تنها فرقش با سایر مردگان این است که  قابل بازگشت نیست؛ و از کار افتاده که فعلا 

و بماند در همان حالت های بدن و مغزش  اند که سلولهیند کرایونیک کاری کردآفر

ولی حیات حیوانی که شود میفاسد نش جسد انسان منجمد فقط به عبارتی ؛فاسد نشود
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کرایونیک مساوی  فرآیندانجام  ر این اساسب ؛ملاک زنده بودن و مرده بودن است ندارد

  .با مرگ است

 جواز کرایونیکه ادلّ -4
 اند:ک کردهزیر تمسّ یهقائلین به جواز کرایونیک به ادلّ

 احیای نفسآیه  -1-4

سوره مائده است:  32یکی از آیاتی که بر جواز کرایونیک بدان استدلال شده است آیه 

کَأَنَّمَا منِْ أَجْلِ ذلِکَ کتَبَْنَا عَلَى بنَِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ منَْ قَتَلَ نَفْسا  بِغیَْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَ»

از این روى بر فرزندان اسرائیل : أَحیَْاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمیِعا قَتَلَ النَّاسَ جَمیِعا  وَ مَنْ 

 -جز به قصاص قتل، یا ]به کیفر[ فسادى در زمین - ر داشتیم که هر کس کسى رامقرّ

و هر کس کسى را زنده بدارد، چنان  ت که گویى همه مردم را کشته باشدبکشد، چنان اس

 «.ا زنده داشته استاست که گویى تمام مردم ر

زنده کردن  ،منظور از احیاء» :است در استدلال به این آیه بر جواز کرایونیک گفته شده

شدن از مرگ  داشتن و مانع نگه زندهزیرا آن کار خداوند است بلکه مراد  ؛مرده نیست

 نجات بخشد، دوستی و عاطفه انسانی، دیگری را از مرگ که به خاطر نوع کسی ،است

مورد هر بشر دیگری انجام دهد، او علاقمند  آمادگی را دارد که این برنامه انسانی را دراین 

 کندمیانسان تفاوت ن های بیگناه است و از این نظر برای او این انسان و آن انسان به نجات

که مرگ د شومی استفاده« فَکَأَنَّمَا أحَیَْا النَّاسَ جَمیِعا  » گوید:قرآن می که این ه بهو با توجّ

 ؛اما شباهتی به آن دارد مساوی با مرگ و حیات اجتماع نیست اگرچه و حیات یک نفر،

یکی از مصادیق آن محسوب  و نیز ءو گمان عقلایی بر احیا بنابراین کرایونیک یک ظنّ 

و  طباطبائی) «س واقع شده استشریفه مورد تأیید شرع مقدّ پس طبق این آیه گردد،می

 .(26: 1396، دیگران

کرایونیک خود  دراشکالی که به این دلیل وارد است این است که : و بررسینقد 

که در آینده بتوان این  احیاء ممکن نیست و این ،حال حاضرصان معتقدند که در متخصّ 

ی که در خطابات اخذ عناوین ،به عبارتی ؛ل استانسان منجمد را زنده کرد یک احتما

احیاء هم در  .آن عنوان وجود داشته باشد یعنی باید فعلا  ؛ت دارندظهور در فعلیّاند هشد
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که الان  آیه شریفه ظهور در این دارد که همکنون کسی را از مرگ نجات دهی نه این

که گفته  و اینبتوانی او را زنده کنی!  که در آینده احتمالا  جان او را بستانی به امید این

زیرا  ؛نیز صحیح نیستشود میاء محسوب و گمان عقلایی بر احی شده کرایوینک یک ظنّ

رف یک و گمان عقلایی بر احیاء وجود ندارد و صِ طور که گفته شد هیچ ظنّ : هماناولا 

کرایونیک  لازمه ،باشدوجود داشته و گمان عقلایی  : بر فرض که ظنّثانیا  ؛احتمال است

یا اجازه دادن به متخصّص کرایونیک  کشتن خویشو آن  استحرام  عملی است که قطعا 

 فرایند کرایونیک مستلزم مردن است.زیرا  ؛استدر کشتن خویش 

 روایات -2-4

برای جواز کرایونیک به روایات متعدّدی استدلال شده که در ادامه به تحلیل و بررسی 

 آنها می پردازیم.

 روایات تفسیر احیای نفس الف:

به نجات  را سوره مائده 32که احیای نفس در آیه اند هک کردبرخی به روایاتی تمسّ

مانند  ،تفسیر کرده است غرق شدن ازآتش و نجات دادن به نجات دادن از  ،دادن از مرگ

قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی  (ع)قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَر قَالَ  عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ»این روایت صحیحه: 

قَالَ منِْ حَرَقٍ أَوْ غَرَقٍ قُلْتُ فَمنَْ أخَْرَجَهَا  - النّاسَ جَمیِعا  أحَْیاها فَکَأَنَّما أحَیَْاوَ منَْ  - کِتَابهِِ

فضیل بن یسار گوید: به امام باقر)ع( گفتم : «منِْ ضَلَالٍ إِلَى هُد ى قَالَ ذَاکَ تَأْوِیلهَُا الْأَعْظَمُ 

( به چه النّاسَ جَمیِعا  اها فَکَأَنَّما أَحیَْا)وَ منَْ أَحْیفرمایش خداوند عزّ و جلّ در کتابش 

گفتم کسی که انسانی را از  .معناست؟ فرمود نجات دادن از آتش یا غرق شدن است

تر آیه  گمراهی به هدایت رهنمون سازد چگونه است؟ حضرت فرمود آن تاویل بزرگ

 .(211- 2/210: 1407)کلینى، « است

 انسان بر وجوب احیای احادیث نیز دالّ این : است شدهیات گفته در استدلال به این روا

 فرآیند در بنابراین گردد،محسوب می ماز واجبات مسلّ ءاحیا که از آنجا و باشندمی

تکنولوژی حیات دوباره خویش  کرایونیک محتمل است که شخص در آینده با پیشرفت
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مه واجب نیز واجب مقدّ و خواهد بود مه این واجبمقدّ کرایونیک دست آورد، پس را به

 .(27: 1396، دیگران و طباطبائی) شد خواهد

که روایات  این ،اولا است:  که به این استدلال وارد است این نقدینقد و بررسی: 

تفسیر همان  ،زیرا این روایات ؛صحیح نیست شدهآورده  به عنوان یک دلیل مستقلّتفسیریه 

که دلیل  نه این ،اندهآیه شریفه هستند که احیاء را به نجات دادن از مرگ تفسیر کرد

 .ی باشندمستقلّ

مه واجب است مقدّ ،کرایونیک است که در استدلال به این روایات گفته شده این: ثانیا 

مه مقدّنه ت واجب اس ،مه واجبزیرا مقدّاشکال دارد؛ نیز  استمه واجب واجب و مقدّ

شود میآینده  دانیم که دردر کرایونیک چون نمی و چیزی که اصل وجوبش معلوم نیست،

در اصل وجوب وقتی  داریم و اصل وجوب شکّ  در ،ی برگرداند یا نهشخص را به زندگ

ی مه واجببه عبارتی مقدّ .اش واجب باشدمهکه مقدّ واجبی وجود نداردداشتیم دیگر  شکّ

 .است محتمل الوجوبچیزی که مه واجب است نه مقدّ م استکه وجوبش مسلّ

 حدیث لاضرر و لاضرار  ب:

ضرر لا»لال شده است حدیث نبوی بر جواز کرایونیک بدان استدکه یاتی یکی از روا

 و تمام روایان آن ثقه هستند معتبر است« الکافی»سند این روایت در کتاب  .است« ضرارو لا

: است استدلال به این روایت بر جواز کرایونیک گفته شدهدر  (.5/292 :1407 )کلینى،

گوید در اسلام حدیث میاین بدین معنا که  ؛کندمیفی حکم ضرری ن ،حدیث لاضرر

فرد بیمار تا چند روز شود میحکم ضرری جعل نشده است و در جایی که احتمال داده 

کرایونیک است اگر این درمان حرام در نظر  ،های درمان آینده از دنیا برود و یکی از راه

ط حدیث که این ضرر توسّ  گرفته شود به فرد و یا اطرافیان او ضرر وارد شده است درحالی

 .(27: 1396، دیگرانو  طباطبائی) لاضرر برداشته شده است

منع از درمان زمانی اشکالی که به این استدلال وارد است این است که و بررسی: نقد 

به درمان داشته باشیم ولی اگر  ضرر است که ما اطمینان به درمان یا حداقل ظنّ موجب 

 ،و آن عملشود میموجب درمان  - هم در آینده دور آن - دهیم که عملیاحتمال  صرفا 

قابل جبران نیست دیگر این درمان نیست که منع و ضررهایی است که  گخود مستلزم مر
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 ما اطمینان نداریم که بعدا  :کرایونیک بدین گونه است که اولا له أمس در .از آن ضرر باشد

 ؛یک احتمال است و صرفا بتوان این فرد منجمد شده را به زندگی برگرداند و درمان کرد 

مورد اشکال است.  و هم شرعا  کرایونیک مستلزم از بین بردن حیات است که هم عقلا  :ثانیا 

که کرایونیک درمان است و سپس به قاعده لاضرر  م فرض کردهاین را مسلّ این مستدلّ

ی وجود دارد و بلکه تردید جدّ درمان بودن کرایونیک که در است درحالی ک کردهتمسّ

 درمان نیست. چون مستلزم از بین بردن حیات است اصلا  گان،به باور نگارند

حساب  به شدن اضرار به نفس که منجمد پذیرفته شود گرا» است که گفته شده و این

باز هم در مقام  باشد، می )انجماد( حرام آید و اضرار به نفس هم در این مورد خاصّ می

 شدن( را انتخاب کند که از حرمت کمتری به نفسی )منجمد ف باید اضرارعمل، مکلّ

 ،که انجماد : اینزیرا اولا  ؛نیز صحیح نیست (همان) «برخوردار است صورت دیگر نسبت به

 چراکه هنوز معلوم نیست که بتوان بیماران ؛حرمت کمتری داشته باشد اول کلام است

از ؛ شودمیآورد و بلکه یقین داریم که در حال حاضر نمنجمد شده را از حالت انجماد در

که  : مگر اینثانیا  .قابل پذیرش نیست اصلا  حرمت کمتری داشته باشدانجماد که  این اینرو

 لّ که این مستدِ است حرامانجام دهد های طبیعی را  درمانتن به انجماد ندهد و شخص 

 !: مکلّف باید در مقام عمل اضرار به نفسی را که حرمت کمتر دارد، انتخاب کندگویدمی 

 مانو درنجماد ضرر کمتری داشته باشد ا ،ی این مستدلّاعطبق ادّ: بر فرض که ثالثا 

در  ،اش وجوب انجماد است نه جواز انجمادنتیجههای طبیعی ضرر بیشتری داشته باشد 

 این دلیل را برای جواز انجماد آورده است. که مستدلّ حالی

 به مرگ وی شود، جایز ترک معالجه بیمار که منجرّ» است ل گفتهکه این مستدِ و این

روش از سوی فقه مردود  این و دهدنیست. فلسفه اذن حیات، اجازه چنین کاری را نمی

دهد نه ترک کاری ترک معالجه را اجازه نمی ،فقهنیز مردود است؛ زیرا  )همان( «است

  .که معلوم نیست معالجه باشد

دلالت بر عدم جواز  روایت لاضررعدم جواز کرایونیک خواهد آمد که  هدر ادلّ

 .نه جواز آن کندمیکرایونیک 
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 قاعده نفی حرج -3-4

 هیکی از ادلّ و قواعد فقهی که مورد قبول اکثر فقیهان است قاعده لاحرج است یکی از

در دین بر  :ما جَعَلَ عَلَیْکمُْ فِی الدِّینِ منِْ حَرَجٍ» می باشد: سوره حجّ 78 آیهاین قاعده 

که در دین حرج و سختی قرار  مقصود از این .«شما حرج و سختى قرار نداده است

ف تنگنا قرار گرفتن مکلّدر ضیق و حکمی که موجب در دین اسلام این است که  ،نداده

  .(1/253 :1419بجنوردى، )موسوی  جعل نشده استباشد، 

 لاحرج شامل حرج»: است ده بر جواز کرایونیک گفته شدهاستدلال به این قاعدر  

که لاحرج ضررهای جسمانی را بر طور  و همانشود میهای جسمانی و غیر جسمانی 

 ،بر این اساس ؛داردمات روحی و روانی را نیز بر میلّأهای غیر جسمانی و ت جدارد حرمی

ی او وجود ندارد و بیماری که در آستانه مرگ است و در حال حاضر درمانی برای بیمار

تواند اقدام به حت فشار روانی قرار گرفته است میت ،به دلیل غیر قابل درمان بودن بیماری

ا از عسر و حرجی که به دلیل فشار روانی در آن قرار گرفته است رهایی کرایونیک نماید ت

ف را زیرا در اسلام حرجی وجود ندارد و در صورتی که انجماد را جایز ندانیم مکلّ ؛یابد

)ستوده روشن و وزیری،  «ع از آن منع نموده استکه شرقرار داده ایم در عسر و حرجی 

1399 :385). 

 کندمی یلاحرج دلالت بر نفی حکم حرجقاعده که درست است  :و بررسینقد 

 .داردولی هر حکم حرجی را بر نمی

اگر  مثلا  ؛شودلاحرج در واجبات جاری میی نیست که قاعده مطلب: شکّتوضیح 

در که قاعده لاحرج  این ولی دردارد ن را بر میآعملی مانند روزه حرجی شد لاحرج 

مات فقیهان آن را در محرّ برخی از اختلاف است. ،یا خیرشود میمات نیز جاری محرّ

 و برخی جاری نمی (5/443 :1416حکیم،  ؛155 :1425فاضل لنکرانى، ) دانندجاری می

مات نیز لاحرج در محرّ گان،به باور نگارند .(13/4580 :1419)شبیری زنجانى،  دانند

بلکه باید آن حرام را سنجید و دید آیا ملاکش از عملی  ،ولی نه هر حرامیشود میجاری 

 باشدنتر تر است یا خیر؟ اگر ملاکش قویه خاطر آن به حرج افتاده است قویف بکه مکلّ

افتد وضو  ت میبا وضو گرفتن به حرج و مشقّ اگر فردی شود؛ مثلا لاحرج درآن جاری می
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ه و یا مذاق شارع نحوی که از سایر ادلّ بهتر باشد او ساقط است، ولی اگر ملاکش قوی از

 ن جاری نمیآلاحرج در  که شارع به هیچ وجه راضی به انجامش نیستشود میاستفاده 

 افتم در اینجا قطعا  گر با فلان خانم زنا نکنم به حرج میبگوید من افی اگر مکلّ مثلا  ؛شود

 .حرمت آن را برداشت توان با لاحرجتر است و به هیچ وجه نمیک حرمت زنا قویملا

ت و مشقّ  ،زیرا درست است که زندگی با بیماری ؛در بحث حاضر نیز بدین گونه است

 ؛حرج است ولی  انجام کرایونیک در حال حاضر مساوی با مرگ و القای در تهلکه است

به زندگی معتقدند هنوز توانایی بازگشت فرد منجمد شده  صانمتخصّ همه گفته شد چراکه 

در آینده دور بتوانند همکاران آنها که با پیشرفت علم  دهند میاحتمال فقط و را ندارند 

تواند رف یک احتمال آیا انسان میل به صِحا ،برگردانندبه زندگی فرد منجمد شده را 

کرایونیک بدان مرتبط با  های چه در نوشته که آن افزون بر این خود را به کشتن دهد؟!

کنند روح انسانی به و تصوّر میاند هاین است که از روح انسانی غافل شد ،ه نشدهتوجّ 

ای پیچیده لهأمسروح،  لهأمسکه  در حالی ،تها قابل بازگشت اس نده بودن سلولد زمجرّ

وَ »: امر روح از امر پرودگار است آمده است سوره اسراء 85در آیه و آنگونه که است 

روح از پرسند، بگو: باره روح از تو مىو در: لِ الرُّوحُ منِْ أَمْرِ رَبِّیقُیَسْأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ 

  .«[ فرمان پروردگار من است]سنخ

 حکم عقل -4-4

 در جایی که مرگ فرد: است در استدلال به حکم عقل بر جواز انجماد گفته شده

محدودی  ت زمانی وجود دارد که به وسیله آن هرچند برای مدّحلّ راه قطعی است و

ک جسته و تمسّ حلّ که به آن راه کندمیتوان فرد را از مرگ نجات داد، عقل حکم می

وجود  زمانی که درمانی برای بیماری انسان نجات دهند. بنابراین شخص را از مرگ قطعی

های  پیشرفت ،راه درمان احتمالی و تنهااند هندارد و پزشکان از یافتن راه درمانی ناامید شد

داشتن فرد در حالتی که حیات  است و فقط از طریق نگه علم نوین در آینده پزشکی و

پذیر  باز گردد امکان البه حیات فعّ ا دمجدّ وی به حیات منفعل تبدیل گردد، سپس الفعّ

 فرد خود ،سازی مانند حیات و ممات سرنوشت و کند در مسأله مهمّ است، عقل حکم می
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بنابراین  پیدا کرد. آینده بتوان برای بیماری او راه درمانی انجماد بسپارد تا در را به دستگاه

عقلایی و قابل اعتنا بودن صرفنظر از آن  یک احتمال در صورت احتمال نجات در حدّ

 .(385: 1399)ستوده روشن و وزیری،  جایز نیست

اد صددرصد است که شخص با انجم دانستهاین را قطعی  مستدلّو بررسی: نقد 

 که همان دهد در حالیو به حیات خود ادامه میشود میو درمان  گشتهبه زندگی بر دوباره

در حال معتقدند ات کرایونیک مؤسسصان و متخصّطور که بارها بدان اشاره شد همه 

ممکن نیست و بازگشتش به زندگی بازگشت فرد منجمد شده  ،و در آینده نزدیکحاضر 

جواز حال در این صورت آیا باز هم عقل حکم به  ؛رف احتمال استصِدر آینده دور 

 کند؟!کرایونیک می

توان این بیمار لاعلاج را در میکه در صورت منجمد شدن اگر عقل یقین کند  ،بله

خواهد ای بهتر از این زندگی  و او را درمان کرد و زندگی هآینده به زندگی برگرداند

حتمال یقین برای عقل در چنین چیزی که ا تحقّقولی کند ، حکم به جواز انجماد میداشت

 است.و شبه محال و مشکل سخت سیار ش در آینده معلوم نیست بقتحقّ

یک احتمال عقلایی و قابل اعتنا است  احتمال نجات در حدّاست که گفته شده  این

رف یک احتمال نیز نیست و صِ در همان حدّ زیرا احتمال نجات فعلا  ؛نیز صحیح نیست

 نه احتمال عقلایی و قابل اعتنا. ،ضعیف است

 گردی م وجوب حفظ جان در تزاحم با احکامتقدّ -5-4

حفظ جان نه تنها واجب و در معرض نابودی قرار : است در تبیین این دلیل گفته شده

یا فعل حرام در  ت ویژه آن، ترک واجبباشد، بلکه به جهت اهمیّآن حرام می دادن

ف مردار در صورت توقّ بدین جهت، خوردن واجب است؛راستای حفظ جان، جایز بلکه 

 با توجه به مطالب مذکور، در موضوع بحث که حفظ جان .واجب است حفظ جان بر آن

تی جایز ندانیم به هر علّ باشد، حتی اگر کرایونیک را به ف بر انجماد وی میبیمار متوقّ 

 بیمار حفظ جانِ است،یک کرایون فرآیند که حفظ جان بیمار موکول برانجام جهت آن

های مشروع  در صورتی که با روش ،یبه طور کلّ ارتکاب فعل حرام خواهد بود. م برمقدّ

 های غیر روش امکان تشخیص بیماری و یا درمان آن وجود داشته باشد انجام و حلال
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مشروع و حرام نباشد،  های غیر انجام روش ای جزاما اگر چاره مشروع و حرام جایز نیست،

  همان(.) ضرورت اشکال ندارد آنها در حدّ انجام

این دلیل بازگشتش یا به قاعده  :زیرا اولا  ؛این دلیل نیز اشکال دارد :و بررسینقد  

ک به دلیل عقل است که آن نیز مخدوش لاحرج است که اشکال آن گذشت و یا تمسّ

این را  که مستدلّ افزون بر این ،ن دو دلیل نیستآی جدای از ، دلیلاین دلیل از اینرو ؛بود

با کرایونیک که  حالی درشود میجان بیمار حفظ  ،م گرفته که با انجام کرایونیکمسلّ

فرایند کرایونیک  گذشت که حفظ شود؛ چراکه قبلا  نه این ،شودمیگرفته جان بیمار 

فی بازگشت فرد منجمد شده به زندگی در آینده، احتمال ضعی مستلزم مرگ فرد است و

یا کشتن نفس  م )خودکشیتوان یک احتمال ضعیف را بر یک حرام مسلّنمی است و

 ( ترجیح داد.محترمه

 کرایونیکحرمت  هادلّ -5
 برای حرمت کرایونیک به ادلهّ زیر تمسّک شده است:

 آیه نهی در القای در تهلکه -1-5

 وَ»سوره بقره است:  195می کند آیه دلالت یکی از آیاتی که بر حرمت کرایونیک 

و در  : اللَّهَ یحُِبُّ الْمحُْسِنِین وَ أَحْسنُِوا إِنَّهِأَنفْقُِوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لاَتُلْقُوا بِأَیْدِیکمُْ إِلَى التَّهْلُکَ 

راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید و نیکى کنید که خدا 

  «دارد.وست مىرا دنیکوکاران 

 (504 /10 :1414)ابن منظور،  بر این وزن استثلاثی تنها مصدر در لغت که  «تهلکه»

التهلکه و الهلاک واحدٌ و قیل »گوید: طبرسی در مجمع البیان می .به معنای هلاکت است

تهلکه که گفته شده  ،تهلکه و هلاک به یک معنا هستند: التهلکه مصدرٌ بمعنی الهلاک

ما یصیر عاقبته إلی الهلاک  التهلکه کلّ»گوید: می و سپس «به معنای هلاک است مصدر

به هلاکت شود و اصل  تهلکه هر چیزی است که عاقبش منجرّ: و اصل الهلاک الضیاع

مطلق ضایع  ،پس هلاک؛ (2/515 :1372)طبرسى،  «و نابودی است ضایع کردنهلاک 
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اگر انسان یک بند انگشت خود را  از اینرو ؛به قتل نه فقط ضایع کردن منجرّکردن است 

  د.شورید این هم هلاکت میبُن دلیل وبی جهت و بد

« القاء»گویند؛ یعنی چیزی که از بالا به پائین بیفتد را سقوط به پائین را می« القاء»

 هم قرار ندهید هلاکتاین است که خودتان را در معرض گویند و در اینجا کنایه از می

  .(3/78: 1408)رازى، 

این آیه شریفه هرچند در سیاق آیات جهاد است ولی چون بحث انفاق است متمایز از 

ید نقدر انفاق نکنیعنی آ ؛به انفاق است این آیه مختصّکه اند هبرخی گفتاز اینرو  ؛آنهاست

 ؛(1/237: 1407)زمخشرى،  فتیدیآن به هلاکت بکه خودتان چیزی نداشته باشید و به خاطر 

سخن از انفاق  «... تلقوا لا»از زیرا درست است که قبل  ؛صحیح نیست لکن این دیدگاه

که یکی از مصادیق ی است ن یک قاعده و ضابطه کلّادر مقام بی «واقللات» لیو است آمده

  .نیستانفاق له أمسبه  مختصّبنابراین آیه  ؛آن انفاق است

معتقدند  خیبر :است دو دیدگاه وجود داردبائی نوع چه « کمیدیأب»در این که باء در      

حذف شده است و به تناسب حکم  «لاتلقوا»در این صورت مفعول  ؛ت استباء برای سببیّ 

معنای  ،طبق این دیدگاه .(2/64 :1390طباطبایى، ) می باشد« انفسکم»محذوف  ،و موضوع

با دستان خویش خویشتن را به  :یدیکم الی التهلکهأنفسکم بألاتلقوا » :شودمیآیه چنین 

  «.هلاک نیفکنید

 «ایدیکم» ،«لاتلقوا»مفعول که در این صورت  ؛دیدگاه دوم این است که باء زائده باشد

که خودتان شود میصورت معنای آیه چنین  در این ؛کنایه از نفس است «ید»می باشد و 

 .(2/64 :1390طباطبایى،  ؛2/515 :1372)طبرسى،  یفکنیدرا به هلاکت م

یفکنید و طبق م خود را در معرض هلاکت ،طبق معنای اول آیه می گوید با دست خود

 دیدگاه دوم فقط می گوید خود را در معرض هلاکت قرار ندهید.

یعنی با دست  ؛یسته نت تقییدیّحیثیّ« یدیکمأب» ،طبق دیدگاه اول گان،به باور نگارند

و مورد نهی قرار گرفته است خود را  بوده چه مهمّ ت ندارد بلکه آنخود بودن موضوعیّ 

بر این  ؛حال چه با دست خود باشد و چه با غیر آن ،در معرض هلاکت قرار دادن است

که  خودکشی دارد و این، این آیه دلالت بر حرمت تیّچه باء زائده باشد و چه سبباساس 
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حتمال بطل الا ل در این آیه وجود دارد و اذا جاءچون چند احتما» است گفته شده

، دیگرانو  طباطبائی) «توان به این آیه بر حرمت خودکشی استدلال کردالاستدلال لذا نمی

 ،زیرا طبق تمام احتمالات ؛صحیح نیست (380: 1399ستوده روشن و وزیری،  ؛29: 1396

که  نتیجه این .کندمیخودکشی این است که دلالت بر حرمت مذکور ن از آیه متیقّ  قدر

ی است که خود را در معرض هلاکت در مقام بیان یک کبرای کلّ ..«. و لاتلقوا»آیه شریفه 

است که  آنمصداق بارزش مرگ است و شاهد بر این مطلب  ،قرار ندهید و این هلاکت

)ع( برای حرمت قرار دادن خود در معرض هلاکت به همین معصومدر چندین روایت امام 

 اللَّهُمَّ »د: فرماینمی )ع(در این روایت که امام رضابه عنوان نمونه  .آیه استدلال کرده است

 قِبَلِ مِنْ  أشَْرَفْتُ  کَمَا اضْطُرِرْتُ وَ أُکْرِهْتُ  قَدْ وَ هِ التَّهْلُکَ  إِلَى بِیَدِی الْإِلْقَاءِ عَنِ نهََیْتَنِی قَدْ إِنَّکَ

خداوندا همان تو نهی کردی که با : عهَْدِهِ هَ وَلَایَ أَقبَْلْ  لمَْ مَتَى الْقَتْلِ عَلَى الْمَأْمُونِ اللَّهِ  عبَْدِ

فتم اگر مون در شرف قتل قرار گرأدستم خود را به هلاکت افکنم و به تحقیق از جانب م

 .(1/19 :1378صدوق، ) «کردمولایت عهدیش را قبول نمی

در  زیرا ؛است تمامبر حرمت کرایونیک یه آدلالت این  چه گفته شد ه به آنبا توجّ 

چراکه  ؛هلاکت می افکندد را در معرض هلاکت و بلکه در خود شخص خوکرایونیک 

ر آینده نیز یک احتمال بازگشت به زندگی در حال حاضر نیست و احتمال بازگشت د

که روزی شاید  که انسان خود را منجمد کند به امید این ایناز اینرو احتمال ضعیفی است؛ 

د مصداق بارزی از هلاکت است و طبق این آیه شریفه از آن بتوان او را به زندگی برگردان

انجماد با داند،  می بیماری که مرگ خود را قطعی است که گفته شده و این نهی شده است

خود را به هلاکت بیندازد  که این مرگ قطعی نجات دهد نه صدد است که خود را از در

 تهلکه نیست در یالقا پس کنند، می عمل موجود، عقلا در چنین مواردی به تنها راه حلّ و 

یا زیرا اگر عقلا یقین یا اطمینان  ؛تسخن صحیحی نیس (30: 1396، دیگرانو  طباطبائی)

وجود دارد ممکن کرایونیک احتمال بازگشت  فرآینده در نند ککپیدا قوی  حداقل ظنّ

دانند  نجات میدانند و مصداق راه ه نمیچراکه آن را مصداق تهلک ؛ندکن اقدام است به آن
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آن کنند و بدان اقدام نمی دهند میولی اکنون که یقین ندارند و فقط یک احتمال ضعیف 

 دانند. در تهلکه میی را القا

 آیه نهی از قتل انفس -2-5

سوره نساء است:  29یکی دیگر از آیاتی که دلالت بر حرمت کرایونیک می کند آیه 

و خودتان را مکشید، زیرا خدا همواره با شما  :کَانَ بکِمُْ رَحیِما  إِنَّ اللَّهَوَ لاَ تقَتُْلُوا أَنْفُسَکُمْ »

  «مهربان است.

 :است دهشاحتمال بیان  سهکه مراد از انفسکم در آیه چیست  در مورد این

خود و نفس انسان نیست بلکه مراد این است که دیگران را « انفسکم»مراد از  اول:

که از دیگران  ت اینعلّ، «لاتقتلوا بعضکم بعضا »یه این است که آبه عبارتی معنای  .نکشید

کند که نفس دیگران هم نفس انسان باشد است که ایمان اقتضا می این تعبیر به نفس شده

 یک نفس واحده هستند. به منزله و تمام مؤمنین

 انبا ارتکاب گناه :أنفسکم بارتکاب الآثام لاتهلکوا» یعنی «لاتقتلوا انفسکم» دوم:

 ت.یعنی گناه موجب نابودی انسان اس خودتان را نابود نکنید؛

شیخ ) نهی می کند بی قراریحال غضب یا  رخودش دتوسط از قتل انسان  یهآ سوم:

  .(180-3/179  تا:بیطوسى، 

 ،آیه دلالت بر حرمت خودکشی ندارد ولی طبق احتمال سوم ،طبق احتمال اول و دوم

این  گفته استاحتمال اول را ترجیح داده و شیخ طوسی  دارد.دلالت  بر حرمت خودکشی

 افتددیگران زیاد اتفّاق می کشتنخودکشی نادر است ولی  زیرا ،ستاقوی ااحتمال 

 .)همان(

که کشتن دیگران زیاد اتفّاق  اینزیرا  ؛این دیدگاه صحیح نیست گان،به نظر نگارند 

غلبه وجودی  عبارت فنّی اصولی، به ؛شود مینو انحصار آیه به آن انصراف  موجب افتدمی

 گانبه باور نگارند شود.شود بلکه غلبه استعمال موجب انصراف میموجب انصراف نمی

و هم شود  میاین روایت هم شامل قتل نفس  معتقد است طباطبائیهمانگونه که علامه 

خداوند  «موالکمألوا اکتلا» فرماید میکه آیه ابتدای  ه بهزیرا با توجّ ؛انشامل قتل دیگر

 و از این است مالى داراى فرد آن که کرده فرض فرد یک را نمؤمنا همهمتعال در اینجا 
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در قسمت آیه حال با توجه به این  ،ه شود نهی کرده استخورد باطل طریق ازمال  آنکه 

 همه قبل فراز مانند و است دینى جامعه افراد تمامى( أنفس) کلمه از مرادنیز  «لاتقتلوا»فراز 

 ؛است افراد سایر جان فردى هر جان که طورى به باشد، کرده فرض واحدى فرد را مؤمنین

 جان هم و است او خود جان هم فرد یک جان و نفس مجتمعى چنین مثل در ،نتیجه در

 وَ »از اینرو فراز  است؛ کشته را خودش را، غیر چه و بکشد را خودش چه پس افراد، سایر

ر غی کشتن شامل همو شود می خودکشى هم شاملو است  مطلق  «أَنفُْسَکُمْ  لاتَقْتُلُوا

 .(4/320 :1390طباطبایى، )

نها امام آکه در است روایاتی شود میشامل قتل نفس هم مذکور که آیه  شاهد بر این

 مانند روایت زیر ست؛در حرمت قتل نفس به این آیه شریفه استدلال کرده ا )ع(معصوم

 :که از مرسلات جزمی شیخ صدوق است

 وَ قَالَ الصَّادِقُ)ع(: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّدا  فهَُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدا  فِیهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ 

 نارا   نُصْلیِهِ فَسَوْفَ ظُلْما  وَ عُدْوانا  لِکَمَنْ یَفْعَلْ ذ وَ رحَیِما  بِکُمْ  کانَ هَاللّ  إِنَّ أَنفُْسَکمُْ تَقْتُلُوالا

بکشد در آتش دوزخ جاودانه خواهد  س انسانی را عمدا ک هر: یَسِیرا  اللهِّ عَلَى ذلِکَ انَک وَ

و خودتان را مکشید، زیرا خدا همواره با شما مهربان  :فرمایدمیخداوند عزّ و جلّ  ؛بود

است و هر کس از روى تجاوز و ستم چنین کند، به زودى وى را در آتشى درآوریم و 

 (.3/571: 1413صدوق، ) «این کار بر خدا آسان است

که آیه  اینبر  افزون ؛دلالت این آیه شریفه بر حرمت خودکشی تمام است ،بنابراین

که در کرایونیک  ،لت دارد؛ بر این اساسمسلمان دیگر هم  دلابر حرمت کشتن مذکور 

که روزی بتوان  به امید اینشود میو فقط جسمش منجمد  شدهجان و روح شخص گرفته 

اقدام چه خود شخص  ،و حرام است بوده اق این آیه شریفهاو را به زندگی برگرداند مصد

 بکند.اقدام رایونیک این فرد کبه  صمتخصّشخص به این کار کند و چه 

دادن به زندگی خود را ندارد،  پایان قصد ،فرد با انجماد» است که گفته شده و این

 بنابراین فریزشدن نه تنها مصداق خودکشی به ،باشدمی خود بلکه او درصدد حفظ جان

عمل گیرد و در عرف به این می فعلی است که برای بقای نفس انجام بلکه آیدنمی حساب
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زیرا اگر  ؛سخن نادرستی است (30: 1396، دیگرانو  طباطبائی) «شودمیخودکشی گفته ن

و فرد منجمد ماند با منجمد شدن نفس و روح انسان همراه جسم باقی می م بود کهمسلّ

این کار مصداق خودکشی نبود ولی وقتی جان انسان گرفته حالت شبه خوابی دارد، 

ضعیفی است که بتوان او را به زندگی برگرداند دیگر این و فقط یک احتمال شود می

رب که خودکشی است و عرف نیز به آن اذعان دارد و به همین جهت است که در خود غ

  کرایونیک مخالفان زیادی دارد.اعتقاداتشان مانند ما نیست 

 روایات -3-5

 برای حرمت کرایونیک به روایات زیر می توان استدلال نمود:

 «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»روایت  الف:

در ادله جواز گفته شد که حدیث لاضرر از جهت سند صحیح است. دلالت این روایت 

ی نیست که کرایونیک مصداق ضرر به نفس بر حرمت کرایونیک بدین گونه است: شکّ 

در حال حاضر بازگشت که صان کرایونیک معتقدند است؛ چراکه همه دانشمندان و متخصّ 

دهند که با پیشرفت علم در  منجمد شده به زندگی ممکن نیست و فقط احتمال میشخص 

کرایونیک مرگ و پایان دادن به  آینده بتوانند او را به زندگی برگردانند و از طرفی لازمه

 و هم عقلا   کرایونیک مرگ و نابود شدن است که هم شرعا   پس فعلا  لازمه ،زندگی است

ط این حدیث نفی شده است؛ به قتی مصداق ضرر شد توسّترین ضرر است و و بزرگ

جواز کرایوینک حکم ضرری است و لاضرر می گوید شارع حکم ضرری ندارد  ،عبارتی

 و وقتی جواز برداشته شد حرمت ثابت می شود.

این « لا ضرر» که مفادّاست به بیان استدلال اشکال شده  اشکال به دلالت روایت:

 ضرر نمی أیعنی شارع موجب و منش ؛است که حکم ضرری از ناحیه شارع وجود ندارد

اگر شارع الزام به اضرار به نفس می کرد معنایش جعل حکم ضرری  ،بحث شود و در محلّ

فین تجویز و ترخیص دهد که بر خودشان ضرر وارد س اگر بر مکلّاست ولی شارع مقدّ

شود بلکه فعل ضرری مستند به اختیار و اراده خود  ب ضرر نمیکنند دیگر شارع موج

 .(58 :1400مرتضوی، ) ف خواهد بودمکلّ
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لاضرر این است  که گفته شده مفادّ این اشکال وارد نیست؛ زیرا این پاسخ اشکال: 

 مفادّ  .عاسترف ادّکه حکم ضرری از ناحیه شارع وجود ندارد به چه دلیل است؟ این صِ

حال چه آن ضرر  ؛لاضرر این است که حکمی که موجب ضرر باشد در اسلام وجود ندارد

حدیث لاضرر اطلاق دارد و  ،به عبارتی .به شارع نسبت داده شود و چه نسبت داده نشود

در آن نیامده که ضرری که مستند به شارع باشد وجود ندارد بلکه به صورت مطلق گفته 

چه آن حکم مستنند به شارع باشد و چه مستند به  ؛تشده حکمی ضرری جعل  نشده اس

 حدیث لاضرر بر حرمت کرایونیک تمام است.دلالت بنابراین ؛ شارع نباشد

 روایت معاویه بن عمار ب:
یَمُوتُ  وَ هٍأَبِی جَعفَْرٍ)ع( قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ یُبتَْلَى بکُِلِّ بَلِیَّ   عنهَ بنِْ عَمَّارٍ عَنْ نَاجِیَ هَمُعَاوِیَ»

شود و به هر من به هر بلائی مبتلا میؤفرمودند مباقر)ع( امام :  إِلَّا أَنَّهُ لَا یَقْتُلُ نَفْسهَُهٍبِکُلِّ میِتَ 

 .(29/21 :1438عاملی، حرّ ) «مردنی می میرد ولی خودش را نمی کشد

دلالت این روایت بر حرمت خودکشی روشن است؛ زیرا درست است که حضرت با 

من به هر بلایی مبتلا ؤاند ولی در مقام انشاء است که منفی و به صورت خبری فرمودهصیغه 

چون کرایونیک موجب قتل نفس است  ،شود ولی نباید خودش را بکشد. بر این اساسمی

نهی شده و حرام است. البته این روایت از جهت سند ضعیف است؛ زیرا  ،طبق این روایت

توان آن را به  ولی می (175 :1381حلّى، علامه ) ثیق ندارددر سند این روایت تو« ناجیه»

 سایرادّله قرار داد. برای یّد ؤعنوان م

 حرمت تعجیز نفس از انجام تکالیف  -4-5

خودش  ،ت تکلیفز شده باشد و شخص با علم به فعلیّ اگر تکلیفی بر انسان فعلی و منجّ

 :یدگو میرا از انجام دادن آن تکلیف عاجز کند این کار حرام است. سید یزدی در عروه 

دور ریختن  کندمیاگر مکلّف می داند که بعد از داخل شدن وقت آب دیگری پیدا ن»

طباطبائی ) «بعد از دخول وقت جایز نیست کندمیآبی که برای وضو یا غسل کفایت 

 .(1/471 :1409 یزدى،
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فعلی  ، امر به وضوآب بعد از وقت با داشتن»است:  گفتهی در وجه این فتوا ق خوئمحقّ

تعجیز نفس  کندمیچه فهم عرفی در امثال این موارد اقتضا  طبق آناست و شده ز و منجّ

حرام است؛ چراکه اگر مولایی به عبدش امر کند که اگر آب دارد برایش آب بیاورد و 

اگر ندارد فلان چیز را بیاورد، عرف می گوید جایز نیست که این عبد آب را بریزد تا 

 .(1418a: 3/298ى، ئ)خو «عاجز از آوردن آب شود و جایگزینش را بیاورد

به قبح عاجز  کندمیطور که عقل به قبح معصیت حکم  همان» :گفته استدر جای دیگر 

  .(1418b: 20/103ى، ئخو) «حکم می کند کردن نفس از انجام واجبات

، خود را از انجام واجبات تعجیز و کرایونیک چون شخص با انجماد ،بر این اساس

 (.61-60 :1400مرتضوی، ) کرایونیک و انجماد حرام می باشد کندمی

انجماد بیمار بعد از ایست قلبی که است به این دلیل اشکال شده نقد و بررسی: 

 فرد قادر به انجام هیچ عمل یا عبادتی نیست و پس از ،هنگام گیرد و در این صورت می

مرگ قطعی وی فرا خواهد  چند دقیقه در صورت عدم انجماد، مرگ مغز و به دنبال آن

: 1399)ستوده روشن و وزیری،  امور مذکور نخواهد بود بنابراین انجماد مانع انجام ؛رسید

383). 

زیرا درست است که انجماد  ؛به این دلیل وارد نیستمذکور اشکال  گان،به باور نگارند

بعد از ایست قلبی صورت می گیرد ولی این ایست قلبی به اختیار خود شخص صورت 

صان یعنی خود شخص یا با دارویی که می خورد یا با اجازه ای که به متخصّ  است؛ گرفته

اختیار  این شخص خودش به ،بر این اساس ؛شودمیکرایونیک می دهد موجب ایست قلبی 

 .ه استدانجام واجبات ش خودش موجب تعجیزش نفسش از

 ،عاستاز مدّ اخصّمذکور : دلیل اولا  وارد است این است که:فوق اشکالی که به دلیل 

است و در حکم مسلمان بلوغ نرسیده  فرض کرد کودکی که هنوز به سنّ شود میزیرا 

و این دلیل در مورد او فرض ندارد؛ زیرا تکلیفی بر او منجّز نشده که کند اقدام به انجماد 

 تعجیز نفس از آن تکلیف بر او حرام باشد.

بعد از  مثلا  ؛ت تکلیف استفعلیّ ز وس بعد از تنجّچه حرام است تعجیز نف : آنثانیا 

دخول وقت کسی خود را از انجام نماز تعجیز کند ولی قبل از دخول وقت که وجوب 
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اگر کسی بعد از انجام نماز و  ،بر این اساس ؛نماز فعلی نشده دلیل بر حرمت تعجیز نداریم

فعلی دیگری واجب  قبل از فرا رسیدن وقت نماز بعدی اقدام به کرایونیک کند و فرضا 

ش باشد دلیلی ا هاش نباشد و یا ماه رمضان نباشد که وجوب روزه بر عهدبرعهده مانند حجّ

 بر حرمت کرایونیک از این جهت نداریم.

 گیرینتیجه
. رد، اشکال دااست گفته شده ای که برای جواز کرایونیک و انجماد انسان زنده ادلهّ

لاضرر و »و روایت « لاتقتلوا انفسکم»و نیز آیه « التهلکهو لاتلقوا بایدیکم الی »آیه شریفه 

دلالتشان بر حرمت کشتن خویش و کشتن دیگران تمام  ،و روایت معاویه بن عمار« لاضرار

 بود. 

که فرایند کرایونیک و انجماد، مستلزم کشتن خویش یا اجازه دادن به  با توجّه به این

 و حرام است و این بوده ایات مزبوردیگری در کشتن خویش است، مصداق آیات و رو

رف یک که بتوان در آینده فرد را به زندگی برگرداند یک احتمال است و نمی توان به صِ

شود قش در آینده نزدیک داده نمیحتی احتمال تحقّ احتمالی که تاکنون محقّق نشده و

بیماری  کند فردی که می خواهد منجمد شودمرتکب عمل حرام قتل نفس شد و فرقی نمی

بیمار نباشد؛ چراکه در هر صورت، فرایند کرایونیک مستلزم  لاعلاج داشته باشد و یا اصلا 

کشتن خویش یا اجازه دادن به دیگری در کشتن خویش است و ادلهّ حرمت خودکشی 

اگر  البته در بیماران لاعلاج نیز جاری می شود و این کار در مورد آنها نیز حرام است.

توان این بیمار لاعلاج را در آینده به زندگی برگرداند و او را یم که مییقین داشته باش

حکم به جواز انجماد توان از جهت عقلی می ی برای وی رقم زددرمان کرد و زندگی بهتر

تحقّق یقین برای عقل در چنین چیزی که احتمال تحقّقش در در حال حاضر ولی  ،کرد

 و شبه محال است.بسیار سخت و مشکل  ،آینده معلوم نیست
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